
 مقدمه

 

حركت به سوي آينده، از ويژگي هاي خاص هنر است. در حقيقت ذات هنر همواره در حال تحول 

پذيرد. بنابراين ذهن هنرمند و و تغيير بوده و در راستاي خلاقيت وتفكر خلاقانه، كيفيتي ديگر مي 

 قدرت آفرينشگري او ، هنر را در طول تاريخ به سوي جريانهاي نو سوق داده است.

اين در حالي است كه ساختار انديشه مدرنتيته در غرب متفاوت داشته اما بازتاب آن در جوامع 

اي آن جامعه باشد. اصولاً اي رخ داده كه قابل فهم و مطابق با معيارهاي فرهنگ و سنت هديگر به گونه

اين نو خواهي و نو طلبي كه در ساختار مدرنتيته نهفته است، انسان امروزي را به معيارهاي مدرن 

 پيوند مي دهد. بي شك اين اتفاق در هنر باعث ظهور مدرنيسم گرديد .

تفاوت به كلام ديگر، مدرنيته و در پي آن مدرنيسم غرب به طور عام و در هنر به طور خاص ، م

 از آن چيزي است كه بنا بر ضرورت زمان در ايران پديدار شد.

هايي از هنر غربي وجود داشته اما، از دوران ها قبل، جنبهبا اين وجود در هنر ايران از سال

مشروطه اين نگرش به نحو پويا تري در عرصه هنر ادبيات وارد گرديده است. يعني نيازهاي درون و 

عه ايران را به سوي مدرنيسم كشانده و در نهايت تجربه اي آن در اين سرزمين خواستگاه جهاني، جام

اي ديگر از مفهوم واقعي بوده است . تا جايي كه نو طلبي و تجدد طلبي مشروطه باعث ايجاد ، به گونه

 جنبش نوگرايانه در هنر گرديد و بيشترين تاثيرات خود را در نقاشي ايران بر جاي گذاشت.

 


